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Abstract 

The role of party leaders in socio-political dynamics is one of the most important issues 

for researchers in political and social sciences. The historical course of developments in 

Iran shows that the role of elites in Iranian political culture has often been accompanied 

by a tendency to be personality-oriented and excessive attention to the individual 

abilities and capabilities of political figures, as well as disregard for the rules and 

structural requirements governing party activities. Among these, the similarities and 

differences around the concept of Axial personality in Iranian political parties in the two 

periods before and after the Islamic Revolution are important. This article, while 

examining the causes and factors affecting the prevalence of Tendency to personality 
phenomenon in Iranian parties, tries to answer the question: what are the components of  

Tendency to personality in Iranian political parties before and after the Islamic 

Revolution? The present study has investigated the role of influential factors such as the 

structure of the political system, party structure, party ideology, mass media and the 

pattern of relations with foreigners in the pre-revolutionary and post-revolutionary 

periods with a comparative qualitative analysis method. The findings show that the 
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components related to each of these factors are different in the political parties of these 

two periods and Tendency to personality in them has substantial differences. 

Keywords: Central figure, elites, political parties, political culture, Islamic Revolution, 

Pahlavi regime. 

 



  

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمعاصر ياسيس يجستارها
  1402، بهار 1، شمارة 14پژوهشي)، سال علمي ـ نامة علمي (مقالة  فصل

  محوري در احزاب سياسي ايران شخصيت
  قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي

  *زاهد غفاري هشجين
  **علي كاكادزفولي

  چكيده
اجتماعي از جمله موضـوعات مهـم نـزد محققـان     - هاي سياسي نقش رهبران احزاب در پويش

دهد كه نقش و نخبگان در  تحولات ايران نشان ميعلوم سياسي و اجتماعي است. سير تاريخي 
هـا و   محوري و توجه بيش از اندازه بر قابليت  فرهنگ سياسي ايران غالباً با گرايش به شخصيت

هاي سياسي و نيز عدم توجه به قواعد و الزامات ساختاري حاكم بـر   هاي فردي چهره توانمندي
وجوه تشابه و تمايز حـول مفهـوم شخصـيت     هاي حزبي همراه بوده است. در اين ميان فعاليت

محوري در احزاب سياسي ايران در دو برهه قبل و بعد از انقلاب اسلامي حائز اهميت اسـت.  
مسئله اصلي اين مقاله، تعيين و توضيح مولفه هاي شخصيت محوري در احزاب سياسي ايـرانِ  

ي از نوع اسـنادي و بـا   قبل و بعد از انقلاب اسلامي است. پژوهش حاضر به روش تحليل كيف
رويكرد تطبيقي به بررسي نقش عوامل مؤثر همچون سـاختار نظـام سياسـي، سـاختار حزبـي،      

هـاي قبـل و بعـد از     هاي جمعي و الگوي روابط با بيگانگـان در دوره  ايدئولوژي حزبي، رسانه
عوامـل در   هاي مربوط به هركدام از ايـن  دهند كه مؤلفه ها نشان مي انقلاب پرداخته است. يافته

هاي  ها داراي تفاوت محوري در آن احزاب سياسي اين دو دوره با هم متفاوت بوده و شخصيت
  ماهوي است. 
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شخصيت محوري، نخبگان، احزاب سياسي، فرهنگ سياسـي ، انقـلاب اسـلامي،     ها: دواژهيكل
  رژيم پهلوي.

  
  مقدمه. 1

مره مباحثي است كـه كمتـر   هاي سياسي در ز تحقيق و پژوهش درباره رهبري احزاب و جريان
طـور   گيـرد؛ زيـرا بـه    نظران علوم سياسي و اجتماعي قـرار مـي   هدف مطالعه محققان و صاحب
هـاي انتخابـاتي، سياسـت     هـاي حزبـي، نظـام    هاي سياسي، نظـام  معمول موضوعاتي چون نظام

 خارجي و بازاريابي سياسي از جذابيت بيشتري براي پژوهش گران اين عرصه برخوردار است.
(Hartlinski, et al, 2015: 1)  با اين حال نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه احزاب سياسي را

ها مخلوق و حاصل تجميع  هاي اجتماعي قلمداد كرد، بلكه آن مثابه موجوديت بايست تنها به نمي
   كنند. هاي منفرد و اجتماعي عمل مي گروهي هستند كه خود در قامت موجوديت

جوامعي مثل ايران كه شخصيت محوري بر الزامات ساختاري و سازماني غالب بـوده و  در 
ابسته اسـت، توجـه بـه نقـش     پيدايش و زوال احزاب، به ميزان قدرت رهبران و جايگاهشان و

ديگر بعضـي از احـزاب ايـران، بـر مبنـاي       بيان كند. به حزب اهميت بيشتري پيدا مي رهبري در
ها ايدئولوژي و رهبري  تبع، در آن اند كه به گرفته ي از حقيقت شكلگرايي و برداشت شخص نخبه

 ) 10: 1372شود. (مديرشانه چي،  تر مي هاي منسجم مهم از ساختار سازماني و طراحي برنامه

 رانِيا ياسيدر احزاب س يمحور تيشخص يمولفه ها يحو توض نييتعمسئله اين پژوهش، 
ود از شخصيت محوري اعمال قدرت واگذارشـده بـه   مقص است. يقبل و بعد از انقلاب اسلام

شان در چارچوب يك سازمان مبتنـي بـر سـاختار و     جاي نقش افراد برمبناي قدرت شخصي به
برنامه است. بديهي است كه در چنين شرايطي زمينه مساعدي براي تفوق تصميمات شخصـي  

نقـش رهبـران احـزاب    شود. اين مسئله از خلال واكـاوي   رهبران بر همه شئون حزب مهيا مي
ــلاب   ــروزي انق ــس از پي ــيش و پ ــران در دوران پ ــا وضــوح بيشــتري   سياســي اي اســلامي ب

است. از همين رو تحقيق حاضر تلاش دارد تا به اين سـوال اصـلي پاسـخ دهـد كـه       درك قابل
چـه مولفـه هـايي     پديده شخصيت محوري در احزاب سياسـي ايـران قبـل و بعـد از انقـلاب     

  والات فرعي عبارتند از:است. همچنين س داشته
چه علل و عواملي در رواج پديده شخصيت محوري در نزد احزاب سياسي ايران در  ـ

  اند؟  دو برهه قبل و بعد از انقلاب اسلامي مؤثر بوده
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هـاي جمعـي و    عواملي چون نظام سياسي، ساختار حزبي، ايدئولوژي حزبي، رسـانه  ـ
ش احزاب سياسي قبل و بعد از انقلاب الگوي روابط با بيگانگان تا چه ميزان در گراي

  اند؟  به شخصيت محوري مؤثر بوده
در پاسخ به سؤالات فوق سعي شده است تا با نگرشي تطبيقـي و بـا اتكـا بـر پـنج مؤلفـه       
موردنظر، زمينه بررسي تطبيقي وجوه اشتراك و افتراق شخص محوري در احزاب سياسي قبـل  

  و بعد از انقلاب اسلامي فراهم شود. 
  

  وهشژروش پ 1.1
روش به كارگرفته شده در اين مقاله، پژوهش اسنادي است و در بحث ابزارهاي پـژوهش نيـز   

هـاي تحليـل    گيري از تكنيك برداري و بهره شده پس از فيش آوري هاي جمع تلاش شده تا داده
 و استتحقيق با رويكرد كيفي انجام شده بندي و مورد تحليل و ارزيابي قرار گيرند.  كيفي، طبقه

نگارندگان به منابع و متون موجود داخلي و خارجي درباره احزاب سياسي مراجعه كـرده و بـر   
 يروش اسـناد انـد.   گرفته  هاي مدون صاحبنظران بهره ههاي تحقيق از ديدگا اساس نظام پرسش

را ارائـه   عاتينظر محقق اطلاع موردكه درباره موضو ي استآن دسته از اسناد يبررس يبه معنا
شود كه  در نظر گرفته مي انتقال اطلاعات يبرا يمتن به عنوان ابزار ي،در روش اسناد .دهند مي

در توان مختصات واقعيـات اجتمـاعي را توصـيف كـرده و آنهـا را شـناخت.        به واسطه آن مي
هـاي مختلـف مكتـوب،     مورد استفاده، كتب و مـدارك در قالـب   يمنابع اصل ي،پژوهش اسناد

 اسـناد در اين نـوع از پـژوهش،   است كه در رابطه با موضوع وجود دارند.  يداريو شن يداريد
مĤخـذ  انـد.     يافته هايي هستند كه محققان پيشين به آنها دست پيدا كـرده اطلاعات و دربردارنده 

يات و اسـناد  نشـر ها/ مجلـه  هـا،  كتابسه دسته  يا و كتابخانه ياسناد يقاتمورد استفاده در تحق
هاي تحقيـق در قالـب فـيش هـايي      هاي مستخرج در چارچوب پرسش س از آن داده. پهستند

 يپژوهش اسنادحقيقت اند. در   يل و تبيين قرار گرفتهمدون و دسته بندي شده و سپس مورد تحل
خويش مورد استناد قرار  يهنظر يبانپشتگيرد و آنها را به عنوان  خارجي بهره مياز منابع و اسناد 

ي بـه منظـور پشـتيباني از سـاير     پـژوهش اسـناد   يقات علـوم اجتمـاعي روش  دهد. در تحق مي
  هاي كيفي به كار گرفته شده و حائز اهميت بوده است.  روش
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  . مباني نظري پژوهش2
  مفهوم شخصيت محوري 1.2

هاي شخصيتي مبناي  شخصيت محوري در سياست اشاره به وضعيتي دارد كه شخص و ويژگي
ها، ساختارها و تشكيلات سازماني. در سه دهـه   هاي سياسي قرار گيرند، نه رويه پيشبرد فعاليت

ويـژه   هـاي حزبـي و بـه    اخير حجم مطالعات مرتبط با روندهاي شخصيت محوري در سياست
وجود ترسيم حدود و ثغـوري مشـخص بـراي     نگ بوده است؛ بااينالگوهاي عملكردي آن پرر

نظران بر سر مفاهيم و قرابت معنـايي آن   مفهوم شخصيت محوري، به دليل عدم اجماع صاحب
علاوه، بخش  رسد. به با مفاهيمي چون كاريزما، پوپوليسم و احزاب ضدساختار دشوار به نظر مي

اريخي و فرهنگي شخصيت گرايي در يك كشور هاي ت عمده مطالعات پيشين، معطوف بر ريشه
 :Kostadinova, and Levitt, 2014) سادگي تعميم داد.  توان آن را به و يا منطقه خاص بوده و نمي

492-493)  
هاي  هاي غيردموكراتيك منحصر نيست، بلكه حتي دموكراسي شخصيت محوري تنها به نظام

 ,Kostadinova, and Levitt)مصون نيسـتند.   شده نيز از ظهور شخصيت گرايي در سياست تثبيت

در پژوهش پيش رو مقصود از شخصيت محوري اعمال قدرت واگذارشده به  (491-492 :2014
جاي نقششان در چارچوب يك سـازمان مبتنـي بـر سـاختار و      افراد برمبناي قدرت شخصي به

صميمات شخصـي  برنامه است. بديهي است كه در چنين شرايطي زمينه مساعدي براي تفوق ت
هاي نظري موجود دربـاره   شود. در ادامه به تشريح رهيافت رهبران بر همه شئون حزب مهيا مي

  شود. شخصيت محوري در احزاب سياسي پرداخته مي
  

  هاي شخصيت محوري زمينه 2.2
 Kostadinova, and(، كاسـتادينوا  )Ansell, and Fish, 1999: 289(با كنكاش در آثار آنسل و فيش 

Levitt, 2014: 493 ( ،سلامتي) توان به سه عامل عمـده در   ) مي7: 1388و محمدمسعود سلامتي
  تشريح دلايل گرايش جوامع و احزاب به شخصيت محوري اشاره داشت: 

ك بحــران عظــيم اجتمــاعي زمينــه نخســت؛ شخصــيت محــوري غالبــاً در واكــنش بــه يــ
مضـطرب، آمـادگي بيشـتري بـراي     و  حـال  يابد؛ زيرا در چنين مواقعي مردمان پريشان مي  بروز
  شدن قهرمانان و يا منجيان را دارند. پذيرا
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دوم؛ نظام سياسي حاصل از قواعد مندرج در قانون اساسي كه زمينه حيات يك قوه مجريـه  
بخشد. درواقع در كشورهايي بـا نظـام    ويژه در قامت يك نظام رياستي را تسهيل مي قدرتمند به

تري براي شخص محوري وجود دارد. درنهايت عامـل سـوم نيـز    سياسي رياستي زمينه مساعد
هـاي جمعـي اسـت كـه      حـوزه رسـانه   هاي عرصه فناوري اطلاعـات و ارتباطـات در   نوآوري
  شده تا تبليغ و تصويرسازي از رهبران با سهولت بيشتري صورت پذيرد. سبب

هيجـاني،   - وانـي نظران بر عواملي چون منابع ر اي ديگر از صاحب در كنار دلايل فوق دسته
عنوان عناصر محرك جوامع انساني به سمت شخصيت محـوري   نمادها، عواطف، احساسات به

ها و ديدگاه سبب گرديده تا متفكرين از زواياي مختلف به  كنند. درمجموع تفاوت نگرش ياد مي
مثابه  ادينوا شخصيت محوري را بهتعريف مفهوم شخصيت محوري دست يازند. براي مثال كاست

هاي  كند، يعني جايي كه اهميت شخصيت فرآيند فراگير فردي شدن زندگي اجتماعي قلمداد مي
دهـا، تـأثير و نفـوذ خـود را     هـا و نها  كـه سـازمان   خاص سياسي رو به تعـالي اسـت؛ درحـالي   

  دهد.  مي  ازدست
 

 شخصيت محوري در احزاب سياسي  3.2

احتمالي موجود ميان رفتـار سياسـي،   در اواسط قرن بيستم مطالعاتي با هدف بررسي پيوندهاي 
شناسي اجتماعي صورت پذيرفت. بـا ايـن حـال در     هاي مختلف شخصيت فردي و روان گونه

ها به سمت تعمق هـر چـه بيشـتر     نبود يك تئوري عمومي پيرامون شخصيت محوري، پژوهش
اي هاي سياسي رهبران سـوق يافـت. احي ـ   درباره رابطه احتمالي ميان تأثيرات شخصيت و كنش

واسطه تمركـز بـر    و به 1970مطالعات در باب شخصيت محوري و سياست تنها از اواخر دهه 
هـاي   اي از ويژگـي  هاي موجود پيرامون رهبري سياسي ميسر شد. در اين برهه مجموعه ارزيابي

هـاي ارزشـي بـا     گيـري  اطلاعـات و جهـت   –متفاوت فردي، همچون الگوي شناختي، انگيـزه  
مختلف موردبررسي قرارگرفتـه و بـا طيفـي از عملكردهـا و معيارهـاي      هاي  كارگيري روش به

   (Caprara, et al., 1999: 177)ورد. سياسي پيوند خ
آنسل و فيش با اتكا بـر اشـكال گونـاگون رابطـه رهبـران و سـاختارهاي حزبـي، از انـواع         

يعني احزاب حمـايتي، احـزاب كاريزماتيـك، احـزاب شـبه      –چهارگانه احزاب شخص محور 
اند. از نگاه اين دو هر يك  سخن به ميان آورده –اريزماتيك و احزاب شخصي غيركاريزماتيكك

ــه ــه جهــت تركيــب خــاص   از گون ــوق ب ــه ف ــري از يكــديگر  هــاي چهارگان مســئوليت رهب
شوند. رهبران بر مبناي چهار مؤلفه كاركرد رهبر، مرجع هويت سياسي رهبر، الگوهاي  مي  متمايز
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كننــد، از يكــديگر  ظ مــياز طريــق آن قــدرت خــويش را حفــشخصــي رهبــر و ابــزاري كــه 
  )1هستند. (جدول   تفكيك قابل

  اشكال رهبري شخص محور در سياست از ديدگاه آنسل و فيش .1جدول 
)Ansell, and Fish, 1999: 287(  

خصيصه   انواع احزاب
الگوي   هويت سياسي رهبر  كاركرد رهبر

  روش بقا در قدرت  شخصي رهبر

  پدرانه  بخشي از بدنه حزب  توزيعي  حمايتي
تفوق بر بخشي از حزب، 

مذاكره با ديگر رهبران متنفذ 
  در حزب

وفاداري كوركورانه به اعضاي   منجي  خود  گرا تحول  كاريزماتيك
  حزب

ايدئولوژي  برنامه/  نمايندگي  شبه كاريزماتيك
  تفوق بر بخش غالب حزب  پويا، شجاع  مشخص

شخصي 
خشك، متين و   سازمان حزبكليت   ميانجيگري  غيركاريزماتيك

  اقدام قاطعانه  موقر

ه و بـر تقسـيم منـابع در قلمـرو     رهبران در احزاب حمايتي عمـدتاً كـاركرد تـوزيعي داشـت    
معمــول احـزاب حـامي رهبــران    طـور  كنتـرل و مســئوليت خـويش نظـارت دارنــد. بـه     تحـت 
اي شخصي ه دارند و هويت هر رهبر در بخشي از حزب جاري است. به لحاظ ويژگي  متعددي

   (Ansell, and Fish, 1999: 287-288)كنند.  رهبران نقشي پدرگونه را ايفا مي
كننـد.   گرايانه را دنبال مـي  در كنار احزاب حمايتي، رهبران احزاب كاريزماتيك نقشي تحول

مثابه كـارگزاران (و يـا پيشـران) يـك تحـول عميـق و گسـترده         اين رهبران نقش خويش را به
هـاي از پـيش    هـا و برنامـه   تر از دايره حزب متبـوع خـود و يـا ايـدئولوژي    اجتماعي، حتي فرا

  كنند.  شده (حزب) تعريف مي تعيين
شـوند، بـه    دسته سوم يعني رهبران شبه كاريزماتيك عمدتاً در قامت يك نماينده ظاهر مـي 

كنند از اين طريق به شـهرت مـي رسـند.     شكلي متهورانه از يك ايدئولوژي خاص پشتيباني مي
شوند. اين  گر ظاهر مي محور غيركاريزماتيك غالباً در قامت يك ميانجي رنهايت رهبران شخصد

حال قادرند  گيرند و درعين هاي درون حزب جاي مي دهندگان و جناح  يرأدسته در حدفاصل 
حزبـي را  بـا آرمـان حفـظ وحـدت حزبـي،        هاي خود اختلافـات درون  تا با اتكا به توانمندي

دارنـد.   خـويش بـر سـاختارهاي حزبـي نيـز گـام برمـي       وفصل كنند و در جهـت تحميـل    حل
(Ansell, and Fish, 1999: 288) 
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هاي خاصـي   فيش، بلوندل و سايرين نيز  بر اين نكته اذعان دارند كه گونهعلاوه بر آنسل و 
ها و  منظور كسب حمايت شهروندان از آن ها وجود دارند كه توسط رهبران احزاب به از رهيافت

سـازند تـا بـه تشـريح      هاي مزبور رهبران را قادر مـي  شوند. رهيافت احزابشان به كار گرفته مي
جامعه، حزب سياسي و يا نظام سياسي بپردازند كـه دوسـت دارنـد در     هاي خود درباره ديدگاه

كشورشان وجود داشته باشد. البته بلوندل و سايرين بر رابطه ميان شخصيت محوري رهبـران و  
   (Blondel, et al, 2010: 34)ايدئولوژي حاكم بر احزاب نيز توجه دارند. 

جـاي توجـه بـه ابعـاد شخصـيتي       بـه بندي بلوندل و سايرين  از همين روست كه در تقسيم
خيـزد،   هاي مسلط بر احزاب برمـي  هاي مسلط بر احزاب كه از دل ايدئولوژي رهبران بر گفتمان

گرايانـه و   گرايانـه، ميـانجي   كارانه، تحول هاي چهارگانه محافظه شود. هر يك از گفتمان تأكيد مي
  حزاب سياسي باشند. ظهور پديده شخصيت محوري در ا گر هيتوجتوانند  پوپوليستي مي

كارانـه هسـتند. ايـن دسـته از      در وجه نخست، برخي رهبران احزاب داراي نگرش محافظه
  انديشند.  ، به چيزي فراتر از حفظ قدرت خويش نميها تيمحدودرهبران به جهت موانع و 

برخي رهبران احزاب به دنبال تحول جامعه يا نظـام سياسـي هسـتند. ايـن گـروه از وقـوع       
كنند. رهبـران مزبـور خواهـان     بخشد، حمايت مي وضع موجود را بهبود مي احتمالاًكه حوادثي 

در پـي   جـه يدرنتها قوام يافته اسـت،   يي هستند كه جامعه يا نظام سياسي بر پايه آنها انيبنتغيير 
مشـكلات نظـام    وفصل در حل شان ييتواناگفتمان تغيير هستند. غالباً اين دسته رهبران به سبب 

ي هستند كه دچار اضمحلال گرديده ا ياسيسدهند، زيرا مقوم نظام  نيز لقب مي» ناجيان« سياسي،
ها از اين قدرت در ساختار حزب برخوردارنـد تـا بـا تحميـل      و يا در حال فروپاشي است. آن

  خويش بر احزابشان بر نظام انتخاباتي نيز تأثير بگذارند. 
جايگاه يك رهبر ميانجي گر، تا حـد زيـادي    در نوع سوم، قرارگرفتن بسياري از رهبران در

كننـد، بسـتگي دارد. ايـن گـروه      ها براي جامعه و نظام سياسي طلب مي به ميزان تغييراتي كه آن
الملـل،   مثل روابـط بـين   - ضمن رويگرداني از تغيير در موضوعاتي چون ابعاد زندگي اجتماعي

وغم خويش را بر يك  شند تا همكو مي  - هاي رفاهي و آموزشي هاي اقتصادي، سياست سياست
  يا حداكثر چند جنبه خاص نظام اجتماعي و سياسي معطوف سازند. 

دسته  بندي بلوندل و ديگران، در حدفاصل دو عنوان وجه چهارم تقسيم رهبران پوپوليست به
راني كه بـه دنبـال دگرگـوني در    رهبراني كه خواهان حفظ جامعه بدان گونه كه هست و يا رهب

گيرند. اين گروه قادر به مديريت هواداران حزب متبوع خـويش هسـتند و    ، جاي ميهستند  آن
يابـد. شخصـي شـدن رهبـري در احـزاب       دايره حاميانشان به همه همه اقشار مردم تعميم مـي 
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دهد. غالبـاً رهبـران پوپوليسـت از     يابي حزبي رخ مي پوپوليستي غالباً در مرحله توسعه و هويت
زمان نفوذ عالي خويش بر ساختار حزب و همچنين در درون  ستند كه هممند ه اين قابليت بهره

افكار عمومي را فعليت بخشند. اين امر نه به سبب طي تدريجي مراتب ترقي در ساختار حزب 
شود و درنهايـت موجـب تحميـل ايـن      محقق ميواسطه ضعف ساختارهاي حزبي  كه بيشتر به

  (Blondel, et al, 2010: 35-36)گردد.  دسته از رهبران بر حزب مي
 

  هاي شخصيت محوري در احزاب سياسي ايران . شناسايي مؤلفه3
هاي نظري  نظراني چون بلوندل، آنسل و فيش در جهت ارائه رهيافت هاي صاحب رغم تلاش به

هاي  رسد محققان در بررسي كارآمد درباره شخصيت محوري در نزد احزاب سياسي، به نظر مي
اند. علاوه بـر ايـن، ادبيـات نظـري      مثابه كانون پژوهش موردتوجه قرار نداده ا بهخود احزاب ر

ياسـي غربـي و اروپـايي فراتـر     موجود نيز غالباً از مطالعه شخصيت محوري در نزد احـزاب س 
است. اين مسئله ضرورت توجه مضاعف نسبت به علـل پيـدايش و پيامـدهاي ناشـي از       نرفته

ويژه احزاب سياسي در ايـران را   توسعه، به جوامع درحالشخصيت محوري در احزاب سياسي 
  سازد.  بيش از پيش برجسته مي

بر اين اساس لازم است چارچوب مشخصي براي مطالعه شخصـيت محـوري در احـزاب    
سياسي ايران درنظر گرفته شود كه ضمن اتكا به نظريه هاي پشـتيبان، بتوانـد احـزاب ايـران را     

  انه نظري مقاله حاضر از سه بخش تشكيل شده است؛ پوشش دهد. بر اين اساس پشتو
از ديدگاه هاي آنسل و فيش كه در بالا توضيح داده شـد و   مفهوم كلي شخصيت محوري:

 حـزب،  سـازمان   دوورژه سياز نظر موراز تقسيم بندي دوورژه درباره احزاب اخذ شده است. 
احـزاب را   ياس ـيمتفكـر س  ني ـا  .رود يبه شمار م ياسيبندي احزاب س دسته يبرا ياساس ارمعي
بـه   ك،ي ـعنـوان شـاخص تفك   و با در نظر گرفتن سازمان حزب به ياساس تجربه جوامع غرببر
و عـوام   واصاحزاب خ ـ بترتي به  كند كه مي ميسمحور و سازمان محور تق تيدسته شخص  دو
 )Duverger, 1971, 84( شوند. مي دهينام زين

 منسجم برخوردار نبـوده  حزبي سازمان ازخاص،  ايمحور  تشخصي احزاب از نظر دوورژه

  .شوند ياداره م يهاي شخص هيبر اراده رهبران حزب و با صرف سرما يمتك شتربي و
 ـ  دربـاره ايـن مولفـه    مولفه هاي شخصيت محوري: ه طـور مسـتقل نظريـه اي ارائـه     هـا ب

را مي توان  رهبر ياسيس تيهواست اما با استناد به ديدگاه هاي آنسل و فيش كه اشكال   نشده
يـا   برنامـه ، شخصـيت رهبـر،   از بدنـه حـزب   يبخش ـبر مبناي ديدگاه هاي آنها به چهار قسـم  
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جـوزف  تقسيم كرد، و نيز با استناد به ديدگاه هـاي   سازمان حزب تيكلو  مشخص يدئولوژيا
در تحقيقـي  ، لاپالومبارا و واينرمي توان مولفه هايي را استخراج كرد؛  لاپالومبارا و مايرون واينر

اند، چهـار مولفـه را بـراي ايجـاد حـزب       كه درباره احزاب سياسي و توسعه سياسي انجام داده
  ضروري دانسته اند. 

هاي محلي در سطح ملي؛ كسـب   شعبه ؛پايدار مركزي اند از: سازمان اين چهار مولفه عبارت
و از  و دوورژه نـر يالاپالومبـارا، و  اتي ـبا توجه به نظرقدرت سياسي؛ و گسترش پايگاه مردمي. 

و  ياسيو دوام حزب، كسب قدرت س يدرمجموع سه مؤلفه استمرار سازمان توان يم تجميع آنها
. امـا بـراي مقايسـه و    بـه شـمار آورد   يسازمان حزب ياصل يها را مؤلفه يمردم گاهيگسترش پا

ي عيني تري مطالعه تطبيقي احزاب ايران لازم است تا اين سه مولفه با مولفه هاي زيرمجموعه ا
   نمود. ميتقس يتر ييبه موارد جز توان يرا م مولفهسه  نيهركدام از اتوصيف شوند بنابراين 

از جملـه   توان يرا م يو منابع مال يدئولوژيا ،ينام حزب، مرامنامه و اساسنامه، مجمع عموم
در  نيدارند. همچن ـ كننده نييو دوام حزب نقش تع يدانست كه در استمرار سازمان يموارد مهم

 يهـا  ژهياحزاب جزو كـارو  ريو ائتلاف با سا ينامزد انتخابات يمعرف ،ياسيكسب قدرت س نهيزم
 يدارا ،يمردم ـ گـاه يمنظـور گسـترش پا   بـه  دي ـاحـزاب با  تي ـ. درنهارونـد  يشـمار م ـ  بهمهم 
ــاتر ــه ا اري و و كشــور يمركــز  دف ــا بتواننــد ب ــگــان باشــند ت كننــد.  دايــهــدف دســت پ ني

)(LaPalombara,1966: 5-6  
ها متمركـز بـر    در مقاله حاضر پنج مولفه براي مطالعه احزاب انتخاب شده اند كه اين مولفه

مولفه هاي اساسي حزب هستند. بر اين اساس پنج مولفه زير براي مطالعه احزاب سياسي ايران 
  استخراج شده اند:

 قاله بر اساس آنها طراحي شده استمولفه هاي مستخرج از مباني نظري كه ساختار م. 2جدول 

  تطبيق نظري با نوع هويت سياسي رهبر  ها مؤلفه
  مبتني بر ديدگاه هاي آنسل و فيش

  تطبيق نظري با ويژگي هاي حزب
  مبتني بر ديدگاه هاي دوورژه، لاپالومبارا و واينر

ساير زمينه هاي كسب قدرت سياسي و ائتلاف با   سازمان حزب تيكل  ساختار نظام سياسي
  احزاب

و دوام  ياستمرار سازمانمبتني بر مولفه هاي   سازمان حزب تيكل  ساختار حزبي
  حزب

/  مشخص يدئولوژيا ايبرنامه   ايدئولوژي حزبي
  رهبر تيشخص

و دوام  ياستمرار سازمانمبتني بر مولفه هاي 
  حزب
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  يمردم گاهيگسترش پامبتني بر زمينه هاي   سازمان حزب تيكل  هاي جمعي رسانه

  ياسيكسب قدرت س يها نهيبر زم يمبتن  -   روابط با بيگانگان
  و دوام حزب ياستمرار سازمانو مولفه هاي 

به اين دليل كه اولا مقاله حاضر صـرفا بـه ديـدگاه صـاحبنظران نـامبرده متمركـز اسـت و        
ارچوب خود را بر اساس ديدگاه هاي آنها تدوين كرده، و ثانيا به اين دليل كـه متمركـز بـر    هچ

ويژگي هاي ساختاري حزب است، تنها به بررسـي مولفـه هـاي پـنج گانـه بـالا مـي پـردازد.         
هـاي ديگـر   از منظر يموارد افزود و حت نيتوان به ا يهم م يگريد ياست كه مولفه ها  يهيبد

  كه موضوع اين مقاله نيست.  پرداخت رانيبه مطالعه احزاب امي توان  زين ياسيفرهنگ س نظير
با توجه به توضيحات داده شده، تبيـين پديـده شخصـيت محـوري نيازمنـد تأمـل دربـاره        

هايي برآمده از حيات سياسي و اجتماعي اين جوامع همچون، ساختار حزبي، ايـدئولوژي   مؤلفه
هاي خارجي است. بنـابراين   عي و نحوه تعامل با قدرتهاي جم حاكم بر احزاب، كاركرد رسانه

رسد هر يك از عوامل فوق در ظهور و تثبيت روند شخصـيت محـوري در احـزاب     به نظر مي
اي روند شخصـيت محـوري    سياسي ايران دخيل بوده است. اين مسئله از خلال بررسي مقايسه

درك اسـت.   تـري قابـل   مطلـوب نحـو   در احزاب سياسي قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران به
  اختصار توضيحاتي داده خواهد شد.  ها به ادامه درباره هركدام از اين مؤلفه  در
  

  ساختار نظام سياسي 1.3
گيري شخصيت محوري در ايران پس از انقلاب را بايد تغييـر سـاختار نظـام     ريشه اصلي شكل

سي ايران در دو برهـه قبـل و   ترين تمايز حيات سيا سياسي و حوادث مرتبط با آن دانست. مهم
بايست در تغييـر سـاختار حكومـت از نظـام سـلطنتي بـه        بعد از پيروزي انقلاب اسلامي را مي

جمهوري جستجو كرد. اهميت اين نكته از آنجا است كه در دوره پهلوي، دستگاه حكـومتي از  
وري ركنـي  ) زيرا ديكتات191: 1391رفت؛ (شعباني،  پذيرش حقوق سياسي شهروندان طفره مي

داشـــت.  كننـــده از ماهيــت دولـــت پهلـــوي دوم بـــود كـــه در بقـــاي آن، نقشـــي تعيـــين 
  ) 137: 1391هشجين،  (غفاري

در نظام شاهنشاهي، سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه در وجود شاه متمركز بودنـد و شـاه بـا    
اقتصادي هدف تضمين بقاي سلطنت، قدرت خود را بر همه زواياي حيات سياسي، اجتماعي و 

محـوري در   ). درنتيجه شخصـيت 124- 125: 1392كشور گسترانيده بود. (عباس زاده مرزبالي، 
شد، زيرا ظهور رهبـران   دوره پهلوي و در درون حلقه هيئت حاكمه در شخص شاه خلاصه مي
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مثابه مرجع تهديدي  مستقل و كاردان در رأس ساختارهاي احزاب سياسي و يا بدنه حكومت، به
شد. از همين رو شخصيت گرايي در احزاب سياسي پيش از انقلاب  ت شاه تلقي ميبراي سلطن

سـرعت هـم    شد كه البتـه بـه   هاي شاه خلاصه مي عمدتاً در نزد رهبران احزاب مخالف سياست
  گرفتند. حساب رژيم حاكم قرار مي هدف تسويه

طراحـي شـد تـا     با وقوع انقلاب اسلامي و با استقرار نظام جمهوري در ايران فرآينـدهايي 
گذاران، مجريـان و قضـات كشـور     طوركلي كارگزاران حكومت، اعم از قانون رئيس كشور و به

طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط مردم انتخاب شـوند كـه ايـن امـر در تعـارض بـا سـاختار         به
) در چنين شرايطي زمينه براي تمركززدايي از 78: 1390سلطنتي موروثي قرار داشت.(درخشه، 

هاي جديد سياسي كه در چـارچوب   ه قدرت سياسي فراهم شد و امكان ظهور شخصيتصحن
  احزاب مستقل به رقابت در عرصه سياست بپردازند نيز مهيا گرديد. 

  
  ساختار حزبي 2.3

ظهور شخصيت گرايي در بدنه احزاب سياسي قبل و بعد از انقلاب اسلامي به شكل مشهودي 
خـاطر بـيش از حـد     پذيرد. تعلـق  از ساختارهاي اداري و مديريتي حاكم بر احزاب نيز تأثير مي

هـاي سـاختاري احـزاب     بـر آن ضـعف  ساختارهاي حزبي به وجود يك رهبر مسلط و عـلاوه  
بيش از آنكه تابع قواعد سازماني، تعلقات ايدئولوژيك و يا تعهدات شد وفاداري اعضا  مي  سبب

  هاي حزبي باشد، حول محور رهبر حزب خلاصه شود.  ها و اساسنامه مندرج در برنامه
هاي پايين ساختارهاي حزبي همچنين موجـب شـده تـا احـزاب سياسـي در درون       ظرفيت

تصـميمات رهبـر بـا نفـوذ خـويش       فرمـان  بـه  صدا باشند و تنها گـوش  تشكيلات خود نيز تك
شود؛ سازوكار مشخصي  گونه زمينه براي تكثرگرايي در درون احزاب ديده نمي گيرند. هيچ  قرار

منظور جذب اعضا  حزبي وجود ندارد. قواعد مشخصي به براي حل اختلافات و منازعات درون
خورد.  نمي چشم ت بهدر زمان برگزاري انتخاباو يا تعيين متصديان حزبي و يا نامزدهاي سياسي 

د مزبـور عمـدتاً بـر روي كاغـذ     حتي در صورت تعريف قوانين و سازوكارهاي حزبـي، قواع ـ 
پذير خواهـد بـود.    يه جلب نظر موافق رهبر امكانمانند و جذب نيروها همچنان در سا مي  باقي

(Kostadinova, and Levitt, 2014: 492-501)  
  
  
  



  1402، بهار 1شمارة  ،14سال  ،معاصر ياسيس يجستارها  62

 

  ايدئولوژي حزبي 3.3
هـاي   بر احزاب سياسي ايران تا حدود زيادي با تعلقـات و وابسـتگي   شخصيت محوري حاكم

ايدئولوژيك حاكم بر احزاب نيز گره خورده است. به اعتقاد كاستادينوا رابطه رهبران احزاب بـا  
كند: نخست؛ بر اساس تبادلات حسابگرانه ميان نخبگان  حاميان خود غالباً از سه الگو پيروي مي

واسـطه و بـدون توجـه بـه دسـتاوردهاي       ر عاطفه و هيجان كه غالباً بـي و حاميان. دوم؛ مبتني ب
پيـرو و همچنـين جاذبـه    - گردد. سوم؛ تركيبي از تعهدات حاكم ميـان حـامي   سياسي محقق مي

با اين حال در ايران، ايدئولوژي علاوه بر تأثيرگـذاري بـر    .زمان طور هم رهبري مردمي حزب به
مراتـب قـدرت    فداران حزب در تعيين سـاختار و سلسـله  الگوي روابط رهبران و حاميان و طر

حزبي نيز تأثيرگذار بوده است. بـراي مثـال در احزابـي همچـون حـزب تـوده كـه از الگـوي         
كنند، زمينـه مسـاعدتري بـراي شـخص محـوري       سانتراليسم در ساختار حزبي خود پيروي مي

ولوژي حاكم بر احزاب نيز توان گفت ايدئ رهبران حزبي فراهم بوده است. در چنين شرايطي مي
  )33: 1388در تقويت جايگاه رهبران شخص محور حزبي مؤثر است. (سلامتي، 

  
  هاي جمعي رسانه 4.3

گيـري اهميـت    طور چشم هاي جمعي به هاي اخير شخصي شدن رهبري درنتيجه رسانه در دهه
ا و نشـريات در  ه ـ ها سيطره ابزارهاي مطبوعاتي نظيـر روزنامـه   مضاعفي يافته است. بعد از دهه

تصويرسازي از رهبران سياسي و در عصري كه از فعاليت نشريات حزبي به طـرز چشـمگيري   
ويژه تلويزيون بخشي مهم از پازل شخصـي شـدن رهبـري را     هاي جمعي به كاسته شده، رسانه

  (Kostadinova, and Levitt, 2014: 493; Blondel, et al, 2010: 40-41)كنند.  تكميل مي

هاي جمعي در تصويرسازي موفق از ابعاد شخصيتي رهبران احزاب و جريانـات   تأثير رسانه
جمعي بسـتگي دارد؛ زيـرا    سياسي بيش از هر چيز به نحوه تعامل نظام سياسي با وسايل ارتباط

اعمال نظارت، كنترل و يا سانسور بر مطبوعات، و يا ديگـر ابزارهـاي ارتبـاطي از سـوي نظـام      
هاي جديد و مستقل سياسي باشـد. از   مثابه مانعي جدي بر سر راه ظهور چهره به تواند حاكم مي

تواند به آساني زمينه تخريـب   اي در دست هيئت حاكمه مي سوي ديگر انحصار ابزارهاي رسانه
و ترور شخصيت نخبگان سياسي مستقل و يا مخالف نظام و يا برعكس تطهير چهـره نخبگـان   

  بخشد. وابسته به حكومت را تسهيل 
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  الگوي روابط با بيگانگان 5.3
ويژه در عصر پهلوي تا حدود زيادي بـا مواضـع و    شخصيت محوري رهبران احزاب سياسي به
هاي خارجي در صحنه داخلي ايران  آفريني قدرت نحوه مواجهه رهبران مزبور با مداخله و نقش

طوري كه حتي  ه دارد، به گره خورده است. وابستگي احزاب سياسي ايران به خارج سابقه ديرين
الشعراي بهار نيز در هنگام تشريح وضعيت احـزاب سياسـي در دوره حيـات خـويش بـر       ملك

هـا اذعـان دارد.    دال بـه روس گي حـزب اعت ـ ها و وابسـت  وابستگي حزب دموكرات به انگليسي
  ) 12: 1357؛ بهار، 185: 1378زاده،  (نقيب

م بر احزاب ايران در دوره قبل از انقـلاب،  رسد شخصيت گرايي حاك با اين حال به نظر مي
هـاي بـزرگ خـارجي در حـل      ها بـا قـدرت   واسطه گره خوردن منافع رهبران آن تا حدودي به

ورد آ مثابـه نـوع دسـت    هاي داخلي ايران بوده است كه باعث شده تا رهبران از اين امر به بحران
اي از رهبـران سياسـي    بخـش عمـده  برداري كننـد. عـلاوه بـر ايـن      شخصي براي خويش بهره

ضـمن   ويش را در غـرب سـپري كـرده بودنـد و    هاي زيادي از عمر خ ـ پهلوي دوم سال  عصر
: 1387خوبي آشنايي داشتند. (زونيس،  هاي بيگانه نيز به تحصيل در مراكز آموزشي غربي، با زبان

328 -291(  
اسـتقلال،  «ي ويژه به سبب شـعار اصـلي انقلابيـون يعن ـ    در دوران پس از انقلاب اسلامي به

زاب و جريانـات سياسـي بـه    ، هرگونـه رابطـه و يـا وابسـتگي اح ـ    »آزادي، جمهوري اسـلامي 
شد و در صورت آشكار شدن ايـن حقيقـت زمينـه     خارجي امري مذموم شمرده مي هاي قدرت

انزوا و يا طرد نخبگان سياسي را به همراه داشت. از همين رو رهبران جريانات سياسي همواره 
ند تا ضمن محكوم كردن هرگونه دخالت بيگانگان در امور داخلي ايران، بر استقلال ا سعي داشته

طـور قطـع در تثبيـت موقعيـت برتـر       عمل تشكيلات تحت نظر خود تائيد ورزد. ايـن امـر بـه   
هاي توضـيح داده شـده در    هاي سياسي در نزد افكار عامه مفيد فايده است. خلاصه مؤلفه چهره

  نشان داد.  1ت شكل صور توان به بالا را مي
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  هاي مؤثر در شخصيت محوري احزاب سياسي ايران مؤلفه .1شكل 

  
  نهاي شخصيت محوري در احزاب سياسي ايرا . بررسي زمينه4

 ـ ،ياسيساختار نظام سهاي  در بخش قبل مؤلفه حـاكم بـر احـزاب،     يدئولوژي ـا ،يساختار حزب
هاي تأثيرگذار بـر   عنوان مؤلفه ي بههاي خارج و نحوه تعامل با قدرت يهاي جمع كاركرد رسانه

ها بـراي   احزاب در عرصه سياسي ايران معاصر شناسايي شدند. در اين بخش، هركدام از مؤلفه
ي موردبررسـي قـرار   احزاب سياسي ايران در دو مقطع قبل و بعـد از پيـروزي انقـلاب اسـلام    

  خواهند گرفت.
  

  هاي شخصيت محوري در احزاب قبل از انقلاب اسلامي هبررسي مؤلف 1.4
  ساختار نظام سياسي 1.1.4

در نظام اقتدارگراي ايران عصر پهلوي، شاه عنصر اصلي ساختار اجتماعي بـود و در تحـولات   
كرد. نتيجه اين روند، تسـلط   اي را ايفا مي كننده سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه نقش تعيين

شخصيت محوري

ساختار نظام 
سياسي

ساختار حزبي

رسانه هاي جمعيروابط با بيگانگان

ايدئولوژي حزبي
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بر تمام شئون جامعه و خلاصه شدن قدرت سياسـي در شـخص او بـود.     كامل محمدرضا شاه
طلـب   پذيري از نهاد سلطنت البته گـاهي توسـط برخـي از نخبگـان اسـتقلال      ضرورت اطاعت

شد. وجود رقبـاي   طلبيدند، به چالش كشيده مي سياسي كه آشكارا نهاد سلطنت را به مبارزه مي
ي اطاعتي كه حول محـور پادشـاه شـكل    ن الگوهاچنيني در مقابل شاهنشاه به درهم شكست اين

كرد، زيرا  شد. اين وضعيت همچنين رابطه چالشگر جديدي را وارد نظام مي گرفته بود، منجر مي
طلبـد،   آن رقيب حداقل از پذيرش اينكه بازتاب منفعلانه شخصي باشد كه چنين چيزي را مـي 

  ) 223- 224: 1387؛ بيل، 113: 1388زند. (ازغندي،  سرباز مي
وزيـري بيـانگر چنـين     السلطنه و محمد مصـدق در دوران نخسـت   براي مثال عملكرد قوام

پـذيري   وضعيتي است. به اذعان  فخرالدين عظيمي، حزب دموكرات قوام در مقابل شاه آسـيب 
) از اين  قابليت برخوردار بود كه بـه سـازماني   1320تري داشت. حزب دموكرات (در دهه  كم

  (Azimi, 1997: 62)) 318: 1394دني، بزرگ تبديل شود. (م
نمونه بارز ديگر از رهبران شخص محور، محمد مصدق بود كه جنبش ملي شـدن صـنعت   

وزيـر قدرتمنـد ايـران بـود.      نخسـت  1332و  1330هـاي   نفت ايران را هدايت كرد و بين سال
  ) 426: 1399(فوران، 

  
  ساختار حزبي 2.1.4

دوام و قوت كافي برخوردار نبود. عدم تعريف ساختارها ساختار حزبي در ايران عصر پهلوي از 
حزبي، سازوكارهاي مشخص جذب اعضا و فقدان برنامه و اساسنامه از جملـه   مراتب و سلسله

عوامل مؤثر در وابستگي بيش از حد احزاب بر شخصيت رهبران بود. به استثناي حزب توده كه 
منـد بـود، سـاير احـزاب      مسـتحكمي بهـره  نظران از ساختار حزبي  به اذعان بسياري از صاحب

خاطر داشتند. درنتيجه اين امر شاهد آن هستيم  شدت به رهبران خويش تعلق سياسي اين برهه به
شـان روبـه    كه با كنار رفتن رهبران از قدرت و يا مـرگ آنـان حيـات سياسـي احـزاب متبـوع      

اسداالله علم، اراده ملـي بـه   نهند. احزابي چون مليون به رهبري اقبال، مردم به رهبري  مي  ضعف
ودهاي عينـي از وابسـتگي   و ايران نوين به رهبري حسنعلي منصور همگي نم ايض ديسرهبري 

ه، مرگ و يا ترور رهبـران خـويش   بيش از حد احزاب بر رهبراني بودند كه پس از سقوط كابين
: 1397دي، ؛ ازغن154: 1390(خواجه سروي، (Weinbaum, 1973: 440) به اضمحلال نهادند. رو

306(  
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  ايدئولوژي حزبي  3.1.4
تـوان   اب بـا حاميـان خـود، مـي    با در نظر گرفتن ديدگاه كاستادينوا درباره رابطـه رهبـران احـز   

دوم از سه الگوي موردنظر وي را با دوره قبل از پيروزي انقلاب اسلامي متناظر دانست؛   الگوي
واسطه و بدون توجه به دستاوردهاي سياسـي   يعني الگوي مبتني بر عاطفه و هيجان كه غالباً بي

گردد كه اين وجه بيشتر در رده حاكميت سلطنتي و شيوه ارتباطشان بـا مـردم نمـود     محقق مي
در دوره سـلطنت محمدرضـا پهلـوي     (Kostadinova, and Levitt, 2014: 492-501) داشته است.

رغم فشارهاي ناشي از فضاي بسته سياسي، احزاب از تكثر ايدئولوژيك بيشتري در قياس بـا   به
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران برخوردار بودند. در اين دوره جريانات سياسي تحت تأثير 

گرا زمينه فعاليت يافتند، هرچند كه اقدامات آنان به  يانه، ليبرال و حتي اسلامگرا هاي چپ انديشه
هاي قانوني چندان به درازا نينجاميد، اما برخي چون حزب توده حتي پس  سبب وضع ممنوعيت

  از غيرقانوني شدن فعاليت احزاب كمونيستي، به حيات مخفي و زيرزميني خويش ادامه دادند. 
هاي شاخصي چون  ايدئولوژيك مختلف حاكم بر جريانات سياسي چهرههاي  درسايه قرائت

كيانوري، نواب صفوي و هويدا از بطن جريانات فكري و عقيدتي مختلف ظاهر شدند. در اين 
زاده (سومكا)،  گرايي چون حزب توده، حزب سوسياليسم ملي كارگران منشي ميان احزاب چپ

خليل ملكي به علت شيوه احزاب كمونيسـت  حزب زحمتكشان بقايي و درنهايت نيروي سوم 
گرفتنـد،   ها از حزب كمونيست شوروي (سابق) مـي  ويژه تأثيري كه آن دهي و به در نوع سازمان

شد. چنـين   هايي از كيش شخصيت بودند كه در قامت رهبري اين احزاب نمايان مي داراي جنبه
كنند، اما به سـبب دكتـرين    ه مياحزابي گرچه در اساسنامه خود به سانتراليسم دموكراتيك اشار

حاكم بر حزب درنهايت اين سانتراليسم و تمركزگرايي مطلقه است كه بر حزب حـاكم اسـت.   
  )185: 1378، نقيب زاده، 33: 1388(سلامتي، 

  
  هاي جمعي رسانه 4.1.4

در عصر پهلوي دوم مطبوعات نقشي مهم در تصويرسازي از رهبران سياسي را بر عهده داشتند. 
خيل عظيم نشريات حزبي مستقل از رژيم در شرايطي به تبليغ شعارهاي خويش مشغول بودند 

هاي استبداد پهلوي اول مبدل شده بود. تداوم اين  كه دستگاه سانسور مطبوعات به يكي از جلوه
شد. تنها در بازه  روند مانع از تحكيم مقبوليت اجتماعي نخبگان سياسي در نزد افكار عمومي مي

(نشــريات حــزب تــوده)، شــاهد  نشــرياتي چــون مــردم و نويــد 1357تــا  1320هــاي  ســال
اي  حزب زحمتكشان)، كوشش (نشريه حزب اراده ملي) كـه مسـئوليت ترسـيم چهـره      (نشريه
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باكفايت و مقتدر از رهبران حزبي خود را داشتند، بـه دليـل اتهامـات وارده توقيـف و از ادامـه      
  ) 562، 313- 270: 1391يان، فعاليت آنان جلوگيري شد. (آبراهام

جمعي توقيف شدند و  طور دسته نزديك به هفتاد روزنامه و مجله به 1341تنها در اسفندماه 
روزنامه و مجله صادر شد. در مقابل نشريات  50نيز دستور تعطيلي و توقيف بيش از  1353در 

ربار محدود شده بودند و در هاي شاه و د رساني از فعاليت وابسته به احزاب دولتي غالباً به اطلاع
داشتند. سانسور مطبوعات توسط رژيـم پهلـوي    جهت تثبيت ابعاد شخصيتي شاهنشاه گام برمي

توانست  مثابه ابزاري در مواجهه با ظهور هرگونه كانون قدرت مستقلي بود كه مي در حقيقت به
كند. اين موضوع هاي برجسته احزاب سياسي در برابر شاه قد علم  در هيبت رهبران و شخصيت

هاي مطبوعات وابسته به جريان سـلطنت   و تلاش 1332مرداد  28وضوح در جريان كودتاي  به
ــه ــي هو   ب ــه مل ــر مصــدق و جبه ــره دكت ــب چه ــور تخري ــدل، منظ ــد. (قوي ــدا ش ) 3: 1390ي

  )164- 165: 1380  (خسروي،
  

  الگوي روابط با بيگانگان 5.1.4
هاي برآمـده   ري اسلامي در نسبت با ساير نظامبه اين دليل كه مسئله غيريت سازي براي جمهو

هـايي   تـوان ديـدگاه   شده كمتـر مـي   هاي انجام تر بوده، در پژوهش ها بسيار پررنگ از دل انقلاب
مرتبط با نفوذ بيگانگان در احزاب سياسي پيدا نمود و تحقيقات در اين زمينـه بيشـتر نـاظر بـه     

مثابه تهديدي براي نظام  د، نه نفوذ بيگانگان بهالملل هستن روابط ديپلماتيك احزاب در عرصه بين
تـوان   كند. كمتـر مـي   سياسي؛ به همين خاطر اين بخش از پژوهش بيشتر وجه تاريخي پيدا مي

الملـل، در زمـره دلايـل اصـلي مداخلـه گسـترده        هاي نظام بين وابستگي نظام پهلوي به قدرت
رود. بدون ترديد ايجاد احـزاب   يهاي خارجي در صحنه سياست داخلي ايران به شمار م قدرت

وابسته توسط بيگانگان بدون وجـود شـرايط مناسـب داخلـي و ضـعف سـازماني و اعتقـادي        
 1320هـاي اوليـه دهـه     پـذير نبـود. بـراي مثـال در سـال      نيروهاي اجتماعي درون كشور امكان

 هاي شوروي و انگلستان بـا هـدف كنتـرل بيشـتر اوضـاع سياسـي و اجتمـاعي ايـران و         دولت
دهي نموده و احزاب وابسته را به  گيري از شرايط موجود، نيروهاي طرفدار خود را سازمان بهره

  ) 301- 302: 1397آوردند. (ازغندي،  وجود مي
عنـوان يـك    به –گيري حزب اراده ملي سيد ضيا  توان در شكل نمونه عيني اين مسئله را مي

 - تحت حمايت مسـكو  - م السلطنه در برابر حزب دموكرات قوا - گراي آنگلوفيل حزب راست
وفصـل بسـياري از    مشاهده كرد؛ زيرا در سايه پيوند منافع اين دو با شرق و غـرب زمينـه حـل   
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هـا در نـزد افكـار     كـارداني آن بحران داخلي ايران فراهم گشت كه در عمل نشـانگر توانـايي و   
كـه بـه جهـت     -  لال سياسي ايـران نماد استق - بود. در مقابل سقوط دولت مردمي مصدق  عامه
المللي بود، نمودي ديگر  هاي بين كردن صنعت نفت ايران مورد غضب بريتانيا و ساير قدرت ملي

يـايي و بقـاي آنـان در قـدرت در     از اهميت روابـط نخبگـان سياسـي ايـران و بيگانگـان در پا     
  پهلوي است.   عصر

  
  هاي شخصيت محوري در احزاب پس از انقلاب اسلامي بررسي مؤلفه 2.4

  ساختار نظام سياسي 1.2.4
با پيروزي انقلاب اسلامي و سقوط سلطنت پهلوي، زمينه بـراي دگرگـوني عميـق در سـاختار     
سياسي فراهم شد. در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي، زمامداري و اداره كشـور بـر   

) و 107طــور غيرمســتقيم (اصــل  و انتخــاب رهبــري بــه )6آراي عمــومي واگــذار شد(اصــل 
) به مـردم واگـذار شـد تـا زمينـه تفكيـك قـوا و        111طور مستقيم (اصل  جمهوري به  رياست

دنبال جلـب   تمركززدايي از قدرت حاصل شود. همچنين در دوره پهلوي دوم، احزاب بيشتر به
اي از  كه وقوع انقلاب اسلامي مجموعـه  متنفذين سياسي بوده و وجهه عمومي نداشتند؛ درحالي

هاي اجتمـاعي مختلفـي بـه     نيروهاي سياسي را آزاد كرد و باعث شد تا نخبگان حاكم از پايگاه
  ) 6: 1383؛ بشيريه، تير 305: 1397ميدان آيند. (ازغندي، 

كم بر كشور و با اتكا به طرح سوابق مبارزاتي خويش عليه احزاب در سايه خلاء قدرت حا
رژيم شاه سعي در كسب قدرت داشتند و در اين راه بيش از پيش، بر كسب نظر موافـق مـردم   

منظور وارد شدن در نهادهاي قدرت وابسته بودند. اين هدف البته تا حدود زيـادي بـا ميـزان     به
عنوان رهبري كه تمامي نيروهاي سياسي  ني (ره) بهقرابت و نزديكي نخبگان سياسي با امام خمي

شـد.   پـذير مـي   ننـد، امكـان  نـوعي رابطـه خـويش بـا ايشـان را ترسـيم ك       توانسـتند بـه   بايد مي
  ) 18: 1391؛ ساعي و كريمي، 196- 197: 1393؛ خواجه سروي و شارعي، 47: 1385  (بشيريه،
داراي ساختار، احزاب سياسي  صورت نهادمند و منظور تثبيت احزاب به ها به رغم كوشش به

اند كه از نظر سياسي و منابع مالي، وابستگي زيادي  فعال پس از انقلاب اسلامي نيز احزابي بوده
اند. حزب كارگزاران سازندگي و حـزب جبهـه مشـاركت     به دولت و اشخاص حكومتي داشته

و خـاتمي در  هـاي هاشـمي    دست هستند كه بـه خـاطر موفقيـت    ايران اسلامي دو نمونه ازاين
تبع، با كـاهش نفـوذ و    هاي مختلف اقتصادي و سياسي شكل گرفتند و استمرار يافتند. به عرصه
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(هرسيج،  هاي اين احزاب نيز كاهش پيدا كرد. اعتبار اين اشخاص در مقاطع بعدي، دامنه فعاليت
  )17: 1381پاييز 

  
 ساختار حزبي 2.2.4

انقلاب، كساني بودند كه سابقه مبارزه عليـه   توجهي از فعالان عرصه سياست پس از بخش قابل
هـاي   تدريج در بخش رژيم پهلوي را در كارنامه خود داشتند. اين افراد با اتكا به سوابق خود، به

مختلف ساختار سياسي وارد شدند و بر عرصه سياست تـأثير گذاشـتند. ضـعف نهـادينگي در     
ؤثر در تثبيت روند شخصيت محـوري  ساختار احزاب سياسي بعد از انقلاب، از جمله عوامل م

احزاب بود. اين معضل بيش از هر چيز از فضاي انقلابي حاكم بر كشـور و عـدم شـفافيت در    
ها و  شد، زيرا با آغاز فرايند تقسيم قدرت در ايران، هر يك از گروه تعيين مراكز قدرت ناشي مي

داكثر اعضـا بـه سـود    جريانات سياسي تلاش داشتند تا در حداقل زمان ممكن و با جـذب ح ـ 
خويش، سهم بيشتري از قدرت را مطالبه كنند. درنتيجه دست اندركاران مؤسس احزاب سياسي 

هـاي احـزاب متبـوع     ائـه برنامـه  چندان تقيدي در تنظيم سـاختارها، نهادهـا، اساسـنامه و يـا ار    
  نداشتند.   خويش

يكديگر بـر  شخص محوري احزاب سياسي همچنين در سايه تعارضات نخبگان سياسي با 
يافت. اين منازعه به انفكـاك بخشـي از    هاي نظام آتي ايران اهميت مضاعفي مي سر ترسيم پايه

هاي سياسي (همچون بازرگان و نهضت آزادي) از نظام منجر شد. در ادامه نيز تـرور   شخصيت
هاي آغـازين سـبب شـد تـا بسـياري از جريانـات        نخبگان و متفكرين انقلاب اسلامي در سال

  هاي خويش خاتمه بخشند.  ر سياسي در سايه از دست دادن رهبران خود به فعاليتنوظهو
هـاي نخسـتين پيـروزي انقـلاب اسـلامي       در اين بخش عملكرد حزب جمهوري در سـال 

تأمل است. وابستگي اين حزب به شهيد بهشتي تا بدان حد بود كه پس از شـهادت ايشـان    قابل
رهبـري و درنهايـت انحـلال آن    در ميان اعضـاي كـادر    نظر و انشقاق زمينه براي بروز اختلاف

شد. به اعتقاد بشيريه عدم انحلال حزب جمهوري اسلامي به نهادمندي مشاركت سياسي   ايجاد
: 1385كرد، اما با انحلال و تجزيه حزب، آن احتمال از بـين رفـت. (بشـيريه،     احزاب كمك مي

46(  
و انتخابـات هفـتم    1376ر عمـل تـا   فقدان نهادمندي احزاب در تحولات سياسي كشـور د 

 1993كـه در انتخابـات    رحـالي رياست جمهـوري بـه طـول انجاميـد. بـه اعتقـاد فربـانكس د       
چنـدان مطـرح كـه     شمسي) رياست جمهوري، رفسنجاني در برابـر سـه شخصـيت نـه      1372(
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هـاي   نمايندگي هيچ جريان سياسي را بر عهـده نداشـتند بـه رقابـت پرداخـت، يكـي از جنبـه       
شمسي) آن بود كه كانديداهاي اصلي  1376( 1997زكننده انتخابات رياست جمهوري در متماي

رغـم نبـود احـزاب رسـمي      هاي سياسي شبه حزبي برخوردار شدند. بـه  هاي سازمان از حمايت
گيري  گامي مهم در مسير شكل 1997ها در انتخابات رياست جمهوري  سياسي اما مشاركت آن

  و نهادينه بود. احتمالي احزاب سياسي واقعي
ترين سازمان سياسـي روحانيـت يعنـي     در جريان اين انتخابات ناطق نوري از حمايت مهم
مند بود. در مقابل خاتمي، حمايت جامعه  مجمع روحانيون مبارز و جمعيت موتلفه اسلامي بهره

روحانيت مبارز و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و كارگزاران را پشـت سـر خـود داشـت.     
شهري، وزير اسبق اطلاعـات نيـز از حمايـت سـازمان سياسـي       االله ري سومين نامزد يعني آيت

مند بود. موفقيت چشمگير خاتمي در  هاي انقلاب اسلامي بهره موسوم به جمعيت دفاع از ارزش
اين انتخابات، موجي از توقعات را در ميان مردم ايجاد كرد كه نظام امكان احياي مجدد احزاب 

 ك در سياســـت را فـــراهم خواهـــد ســـاخت.پيشـــبرد رونـــدهاي دموكراتيـــسياســـي و 
(Fairbanks, 1998:19-27)  

كـه بـرخلاف تمـام     1384نـژاد در جريـان انتخابـات     با اين حال پيروزي محمود احمـدي 
جز خدا و مـردم، بـه    دولت نهم به«معادلات حزبي و جناحي رقم خورد و تأكيد وي بر اين كه 

نيست و آنچـه در ايـن مسـير بـراي دولـت اهميـت دارد همانـا         هيچ حزب و جناحي بدهكار
، سبب شد تا ترديدهايي نسبت به آينـده نهـاد تحـزب و چـرخش     »رضايت خدا و مردم است

  )72: 1388مجدد نيروهاي اجتماعي به سمت شخصيت محوري به وجود آيد. (اكبري، پاييز 
  

  ايدئولوژي حزبي 3.2.4
مي منادي تغييراتـي شـگرف در ابعـاد ايـدئولوژيك احـزاب      تحولات برخاسته از انقلاب اسلا

هـاي سـاختاري،    طوركلي نخبگان حـاكم در ايـن مقطـع عـلاوه بـر ضـعف       سياسي نيز بود. به
هاي مختلف از ناسيوناليسم، ليبراليسم،  ايدئولوژي منسجمي نداشتند؛ زيرا مرز دقيقي بين قرائت

ان حـاكم جديـد نسـبت خـود را     نخبگ ـ گرا وجود نداشـت و  سوسياليسم، ماركسيسم و اسلام
كـه در   ) درحـالي 6: 1373، تيـر دقيق بـا ايـن مكاتـب تعريـف نكـرده بودنـد. (بشـيريه         طور به

ترين مراجع تهديد  پهلوي دوم احزاب چپ با الگوي سانتراليست مطلقه خود در زمره مهم  دوره
هاي آغازين بعد از انقلاب فعاليت ايـن   رفتند، اما در همان سال سلطنت محمدرضا به شمار مي

شدت بر كيش شخصيت  طيف از احزاب همچون مجاهدين خلق (منافقين) و حزب توده كه به
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گيـري از   جوي و نورالدين كيـانوري وابسـته بودنـد، بـه جهـت بهـره      رهبران خويش مسعود ر
هاي خارجي و درنهايت آغاز روند افول  آميز و مسلحانه، وابستگي به قدرت هاي خشونت روش
گرايانه در داخل و خارج از ايران به حاشيه رانده شد. در طرف مقابل، احزاب  هاي چپ انديشه

نيز بيشتر متعلق به طبقه متوسـط شـهري جديـد بودنـد و     هاي سياسي با مشي ليبرال  و سازمان
؛ 245: 1399اي از پايگــاه مردمـــي و حمايــت جامعــه نداشــتند. (ترابـــي،      چنــدان بهــره  

(Fairbanks, 1998: 30   
اين جريان به نمايندگي نهضت آزادي و شخص مهندس بازرگان و داريوش فروهر(حـزب  

خود سازند، اما پس از آشـكار شـدن تعارضـات    ملت ايران) توانستند تا دولت موقت را از آن 
سرعت از صحنه قدرت كنار گذاشته شدند. با انحلال حزب  هاي اصيل انقلابي به آنان با انديشه

هاي اسلامي در احياي اصـول   جمهوري اسلامي و ناكامي احزابي چون جمعيت دفاع از ارزش
اشــمي رفســنجاني شخصــيت ه انقلابــي در تقابــل بــا حــزب كــارگزاران كــه حــول مــنش و

كه وامـدار  - بود، زمينه ورود احزاب نوظهوري چون حزب مشاركت ايران اسلامي   گرفته شكل
؛ لـك و  110: 1379به قدرت مهيا شد. (شـادلو،   - جمهور وقت محمدرضا خاتمي بودند رئيس

  ) 145: 1389صفايي زاده، زمستان 
نجام تحـت تـأثير جذبـه    ديدگاه ليبراليستي حاكم بر حزب مشاركت و جريانات همسو سرا

بــر شــعارهاي كــه  - و نــه يــك نگـرش ســاختارمند حزبــي  - نــژاد شخصـي محمــود احمــدي 
 1384ابـات نهـم رياسـت جمهـوري در     نخست انقلاب تأكيد داشت در خـلال انتخ   هاي سال
چالش كشيده شد. با اين حال پيروزي حسن روحاني در انتخابات يازدهم رياست جمهوري  به

واسطه پشتيباني افرادي چون هاشمي رفسنجاني و خـاتمي حاصـل شـد،     هكه بيش از هر چيز ب
اسـلامي و جريانـات ليبراليسـتي    - زمينه را براي تداوم رقابت ميان حاميان ايـدئولوژي انقلابـي  

  همچنان باز نگه داشت.
  

  هاي جمعي رسانه 4.2.4
مينـه مناسـبي   با سرنگوني رژيم شاهنشاهي و خلاء قدرت پديد آمده در شـرايط پسـاانقلابي، ز  

مـاه   5طـوري كـه تنهـا در     براي فعاليت آزاد مطبوعاتي تمامي جريانات سياسي حاصل شد؛ به
شد. در ايـن   عنوان نشريه روزانه، هفتگي و ماهانه منتشر مي 67نخست پس از پيروزي انقلاب 

هـاي حزبـي و تصويرسـازي از رهبـران      برهه نشريات حزبي نيز نقشي پررنگ در طرح ديدگاه
را بر عهده داشتند. براي مثال روزنامه نامه مردم، ارگان مطبوعاتي حـزب تـوده ضـمن     خويش
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اعلام مواضع حزب متبوع خويش نسبت به انقلاب اسلامي، به ابـراز تبليغـي دبيـر اول حـزب     
نورالدين كيانوري مبدل شد. نشريه مجاهد سازمان مجاهدين خلق (منـافقين) نيـز بـه تشـريح     

پرداخت. ميزان، نشريه جبهه ملي ايران بر حمايت از مواضـع دولـت    مواضع مسعود رجوي مي
ويژه شخص مهندس بازرگان اهتمام داشـت. حتـي حـزب جمهـوري نيـز بـه سـبب         موقت به

صدر در نشريه انقـلاب اسـلامي، تحـت     هاي مطبوعاتي طرفداران بني احساس خطر از فعاليت
بـا   (Rakel, 2008: 113)هوري اسلامي نمود. اي اقدام به انتشار نشريه جم االله خامنه مديريت آيت

ويژه جنگ تحميلي سـبب شـد    هاي نخست انقلاب اسلامي به هاي سياسي سال اين حال بحران
  هايي مواجه شود.  فعاليت مطبوعات با محدوديت 1360تا در اواسط بهار

هـاي نخسـتين    بايسـت در سـال   مـي  موج دوم فعاليت نشـريات حزبـي بعـد از انقـلاب را    
جستجو كرد، يعني زماني كه دو نشريه همشهري و ايران با هـدف حمايـت شـكل     1370  دهه

كارگزاران از دولت هاشمي به ميدان آمدند. اما با آغاز رياست جمهوري سيدمحمد خـاتمي در  
و تكيه بر مفاهيمي چون جامعه مدني، حقوق شـهروندي و توسـعه سياسـي، ضـرورت      1376

جمهـور   شد. نشريات نزديـك بـه رئـيس    يش احساس ميتوجه مضاعف به مطبوعات بيش از پ
چون عصر آزادگان، آفتاب امروز، عصر امروز، خرداد و... نقشي اساسـي در پيشـبرد ترسـيم     هم

كردنـد.   اي محبوب و مردمي از وي ايفا نموده و در حكـم نشـريات حزبـي فعاليـت مـي      چهره
دم و وابسـتگي برخـي از عناصـر    تشويش افكار عمومي، ايجاد بدبيني نسبت به نظام در بين مر

شـد،   نشريات زنجيره اي خوانده مي آنچهمطبوعاتي اين جريان با بيگانگان سبب توقف انتشار 
وجود مطبوعات همچنان نقشي مهم در تحكيم ابعاد شخصيتي رهبـران احـزاب و    گرديد. بااين

  كنند. جريانات سياسي ايفا مي
هاي راديويي  پس از انقلاب، انحصار فعاليت هاي علاوه بر نقش برجسته مطبوعات، در سال

ن، برخـي از احـزاب سياسـي را    و تلويزيوني در دست صداوسـيماي جمهـوري اسـلامي ايـرا    
منظور پيشبرد اهداف موردنظر خود بـراي كسـب قـدرت، بـه سـمت تأسـيس        داشته تا به  برآن
اي  گروه انحصار رسـانه اي و يا مجازي حركت كنند. به اعتقاد اين  هاي تلويزيوني ماهواره شبكه

مثابه مانعي بـر سـر راه تكثـر     هاي حاكم بر اين نهاد دولتي، به تبع آن سياست در اين بخش و به
هاي  هاي سياسي مختلف حاضر در كشور است. تلاش سياسي و ارائه تصويري حقيقي از طيف

مسـتقل   أسيس يك شـبكه تلويزيـوني  منظور ت حزب اعتماد ملي و دبير كل آن مهدي كروبي به
رسد حتي در شرايط كنوني هم تمامي جريانات سياسـي   جايي نبرد. با اين حال به نظر مي به  ره
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قبـول از شخصـيت رهبـران حزبـي     كشور بر نقش صداوسـيما در ارائـه تصـويري مثبـت و م    
  هاي آن واقف باشند. ري از ظرفيتگيري حداكث داشته و بر بهره  اذعان

  
 الگوي روابط با بيگانگان  5.2.4

بايست در برپايي يك نظـام مسـتقل و    ترين تحولات ناشي از انقلاب اسلامي را مي يكي از مهم
داد كـرد. هـم چنانكـه بـر اسـاس      مقابله با هرگونه دخالت خارجي در امور داخلي كشور قلم ـ

هـا،   هر نـوع ارتبـاط، مبادلـه اطلاعـات، تبـاني و مواضـعه بـا سـفارت        «قانون احزاب  12  ماده
هاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به هـر صـورت كـه     رگانها، ا نمايندگي

» براي آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد ممنوع اسـت. 
  )231: 1390(مجيدي، 

وضوح تغييراتي شگرف در نزد نخبگان سياسي قبل و بعد از انقلاب را رقم زد.  اين مسئله به
ر مقطع پس از انقلاب اسـلامي، تنهـا رهبرانـي از مقبوليـت اجتمـاعي بـالايي       نخست آن كه د

هاي انقلابي  برخوردار بودند كه از مطامع بيگانگان به دور بوده و بر حراست و پاسداشت ارزش
اهتمام داشتند. در مقابل احزاب و جريانات وابسته به بيگانگان به سبب خشم و انزجـار افكـار   

رفتند. نحوه مواجهه دولت و مردم بـا احـزاب و جريانـاتي چـون      يان ميسرعت از م عمومي به
صدر، ضربات وارده به حـزب تـوده بـه رهبـري كيـانوري و درنهايـت انحـلال         ابوالحسن بني

ترين نمودهـاي   بايست در زمره مهم ، و يا دولت موقت را مي1360تشكيلات آن در اوايل دهه 
ارج قلمداد كرد. البته بايد اين نكته را نيز در نظر داشـت  جات وابسته به خ عيني  مقابله با دسته

هـاي نظـام    طلبانه جمهوري اسلامي بـا مـوجي از ناخرسـندي قـدرت     هاي استقلال كه سياست
هـاي برجسـته انقلابـي در     الملل همراه بود كه پيامد آن ترور بسياري از رهبران و شخصيت بين

. درنتيجه اين روند ضرورت حفاظت از جـان  هاي نخست پس از پيروزي انقلاب بود همان ماه
هاي شاخص نظام بيش از پيش از احساس شد كه بر افتراق و جدايي مـردم از مسـئولين    چهره

بينـي و متعاقـب آن تثبيـت     دامن زد. در چنين شرايطي زمينه براي ظهـور احسـاس خـودبزرگ   
  ني نهاد.سياسي كشور رو به فزو شخصيت محوري در نزد نخبگان احزاب و جريانات
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  . اشكال شخصيت محوري در احزاب سياسي ايران معاصر5
هاي پيشين، با در نظر گرفتن اشكال رهبري شخص محور  شده در بخش با توجه به مطالب ارائه

تـوان   در سياست از ديدگاه آنسل و فيش كه در بخش مباني نظري موردبحث قرار گرفت، مـي 
ز پيروزي انقلاب اسلامي در چـارچوب يكـي از   دريافت كه عمده احزاب سياسي قبل و بعد ا

اين اشكال قابل توضيح بوده و يا به آن نزديك هستند. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي با توجـه  
هـاي   به ساختار شخص محور نظـام سياسـي سـلطنتي، احـزاب نيـز فاقـد نهادمنـدي و رويـه        

گرفتنـد.   ايره درباريـان شـكل مـي   د سالار بوده و عمدتاً با تكيه بر نزديكي سياستمداران به مردم
اين ميان، حزب توده با ساير احـزاب متفـاوت بـود و داراي سـاختار سـازماني منسـجم و         در

صـورت مسـتقل و توسـط جمعـي از جوانـان       قدرتمند بود. اگرچـه ايـن حـزب در ابتـدا بـه     
ويـژه   گيـري بـا خـارج از كشـور بـه      تدريج از طريق ارتبـاط  گذاري شد، اما به دوست پايه وطن

  ) 1387اري خود دست پيدا كرد. (اميرخسروي، شوروي، به قدرت و انسجام ساخت
توان صرفاً برخاسته از شرايط  بنابراين شخصيت محوري نسبتاً كمرنگ در اين حزب را نمي

هاي عاطفي  واسطه پررنگ بودن هيجانات و محرك سياسي داخل ايران قلمداد نمود. همچنين به
شــاه و درباريــان در دوران ي و نيــز تأثيرپــذيري مســتقيم مــردم و احــزاب از كــيش شخصــيت

دوم، وجوه كاريزماتيك و حمايتي رهبران احزاب پررنـگ بـوده كـه بـا ايـن دو شـكل         پهلوي
رهبري شخص محور در نگاه آنسل و فيش متناظر است. از آنجايي كـه ايـدئولوژي حزبـي در    

تـوان رهبـري شـبه     احزاب اين دوره به دليل فقدان سـاختار، بيشـتر نقـش ظـاهري دارد نمـي     
هـا نسـبت داد. سانسـور مطبوعـات و ايجـاد محـدوديت بـراي نخبگـان          اريزماتيك را به آنك

سو با حكومت در اين دوره نيز سبب شد تا فاصله احزاب از جامعه بيشتر شده و احزاب  غيرهم
غيردولتي موجود نتوانند به فعاليت خود ادامه دهند كه اين وضعيت نيز به دليل تضعيف كليـت  

  سازد. في ميل رهبري شخصي غيركاريزماتيك را نيز منتسازمان حزب، شك
سـو و توسـعه نهادهـاي     برچيده شدن نظام شاهنشاهي و اسـتقرار نظـام جمهـوري از يـك    

بروكراتيك و كاهش تمركز قدرت سياسـي از سـوي ديگـر، سـبب شـد تـا احـزاب سـاختار         
هاي خود را در  ن، فعاليتشده در قانو بيني واسطه الزامات پيش تري پيدا كرده و حداقل به منسجم

پيش ببرند. بنابراين شكل رهبري حمـايتي موردتوجـه آنسـل و     ها به ارچوب قوانين و رويههچ
فيش، ديگر چندان وجود نداشت. با اين حال، پديده شخصيت محوري در احزاب سياسـي بـه   

بـار،  گونه ديگري خود را نشان داد؛ برخلاف عصر پهلوي كه اشخاص به ميزان نزديكي بـه در 
هاي آغازين پس از اسـتقرار جمهـوري اسـلامي، سـوابق      كردند، در دهه قدرت سياسي پيدا مي
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هـاي مختلـف قـدرت     اد بـه لايـه  طور مستقيم و غيرمستقيم در ورود افـر  انقلابي و مبارزاتي به
  ) 1386داشت. (معنوي،   تأثير

ونـاخواه در   خـواه  توجهي از جامعه نسبت به انقلابيون و مبـارزين  شور و علاقه بخش قابل
گيري كاريزماي رهبران احزاب مؤثر بود. نهادمندي حداقلي و ضـرورت ارائـه برنامـه بـه      شكل

ه شـكل رهبـري شـخص محـور از نـوع      جامعه از سوي احزاب، دو مـورد مهمـي هسـتند ك ـ   
هـاي قـانوني در    مرور و با فراهم شدن نسـبي زيرسـاخت   كنند. به كاريزماتيك را تداعي مي  شبه

ها حول رهبران كاريزماتيـك و   اسلامي، احزاب زيادي تأسيس شدند كه بخشي از آنجمهوري 
شبه كاريزماتيك شكل گرفتند و بخش ديگر نيز شامل نيروهاي سياسي جديـدتري بودنـد كـه    

سو و فقدان بسترهاي مشاركت جامعـه   شناخت. عدم شناخت از يك ها را نمي جامعه چندان آن
تــا شــكل رهبــري شــخص محــور از نــوع شخصــي  در احــزاب از ســوي ديگــر ســبب شــد

غيركاريزماتيك نيز به اشكال شخصيت محوري در احـزاب سياسـي پـس از انقـلاب اسـلامي      
  اضافه گردد. 

  
  گيري . نتيجه6

هدف اصلي مقاله حاضر شناسايي وجوه اشتراك و افتراق شخصيت محوري در ميـان احـزاب   
است. در گام نخست پژوهش و در پاسخ به  سياسي قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بوده

اين پرسش اصلي كه  چه علل و عواملي در شيوع پديده شخصـيت محـوري در نـزد احـزاب     
اند؟ تلاش شد تا وجوه تمـايز   سياسي ايران در دو برهه قبل و بعد از انقلاب اسلامي مؤثر بوده

ختار و پوپوليسـم  مفهوم شخصيت محوري با مفاهيم متناظري چون كاريزمـا، احـزاب ضدسـا   
شـده از سـوي    طور مبسوط تشريح گـردد. سـپس بـا بررسـي ادبيـات نظـري موجـود ارائـه         به

كه عمدتاً دربرگيرنده بررسي ايـن پديـده در جوامـع    - نظران درباره شخصيت محوري  صاحب
هاي پيشـين در مطالعـه تحـولات     هاي كاربست رهيافت بر محدوديت - يافته اروپايي بود توسعه

  جتماعي جوامعي چون ايران اشاره شد. ا –سياسي 
گيري از پنج مؤلفه شـامل سـاختار نظـام سياسـي، سـاختار حزبـي،        اساس با بهره نيبر هم

هاي جمعي و الگوي روابط با بيگانگان تصويري جامع از دلايل پايايي  ايدئولوژي حزبي، رسانه
و بعـد از پيـروزي   شخصيت محوري در نزد احزاب و جريانات سياسي ايران در مقـاطع قبـل   

توان گفت كه اشكال رهبري شخص محور آنسل و فيش، قبـل از   انقلاب اسلامي ارائه شد. مي
لاب اسـلامي شـامل كاريزماتيـك،    انقلاب اسلامي شامل حمايتي و كاريزماتيك و پـس از انق ـ 
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طـور خلاصـه در    بوده است. نتايج ايبن بررسي بـه  كيزماتيركاريغ يشخصكاريزماتيك و   شبه
  آمده است. 2 جدول

  هاي شخصيت محوري در احزاب سياسي قبل و بعد از انقلاب اسلامي مقايسه مؤلفه .3جدول 

   - بعد از انقلاب اسلامي: كاريزماتيك   كاريزماتيك - قبل از انقلاب اسلامي: حمايتي   ها مؤلفه
  كيزماتيركاريغ يشخص - شبه كاريزماتيك 

  ساختار نظام سياسي

  سلطنتي مطلقه  - 
  تمركز قوا - 

  انتصاب مقامات - 
  نخبگان بروكرات  - 

  جمهوري اسلامي - 
  تفكيك قوا - 

  برگزاري انتخابات - 
  نخبگان حاكم عالمان و فقهاي ديني - 

  ساختار حزبي
  احزاب دستوري - 

  ماهيت طبقاتي - 
  سانتراليسم حزبي - 

 تكثر حزبي - 

  ماهيت مردمي - 

  نظام سياسي گرا رقيب احزاب اسلامي و چپ -   ايدئولوژي حزبي
  احزاب دولتي عمدتاً ليبرال - 

  احزاب ليبرال رقيب نظام سياسي - 
  گرا احزاب حكومتي عمدتاً اسلام - 

  هاي جمعي رسانه
  مطبوعات حزبي - 

  راديو - 
  ها سانسور رسانه - 

  مطبوعات ملي - 
  تلويزيون - 

  نظارت بر مطبوعات - 
  هاي ديداري و شنيداري انحصار رسانه - 

  استقلال احزاب سياسي -   هاي خارجي پيوند منافع نخبگان  با قدرت -   بيگانگانروابط با 
  ممنوعيت روابط با بيگانگان - 

منظور پيشبرد روند توسعه سياسي و تحزب محـوري در عرصـه    رغم اميدها به درمجموع به
رسـد   واسطه تحولات پس از پيروزي انقـلاب اسـلامي، بـه نظـر مـي      ويژه به سياسي كشور، به

تـرين   هـاي سياسـي همچنـان در زمـره مهـم      شخصيت محوري و عدم اقبال به نهادمندي كنش
حـال نبايسـتي ايـن نكتـه را      رود. درعـين  مان به شـمار مـي  هاي سياست ورزي در كشور مؤلفه

هاي جديد حول موضوع  منظور گشودن افق هاي مقاله حاضر به فراموش كرد كه با وجود تلاش
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نظـران بـر سـر     شخصيت محوري، اين مسئله همچنان از موانعي چـون عـدم اجمـاع صـاحب    
هاي زماني و مكاني  گستره هاي اصلي مفهوم شخصيت گرايي و محدود شدن مطالعات به مؤلفه

برد. بدون ترديد رفع موانع مزبور نيازمنـد تـلاش مضـاعف عالمـان سياسـي و       خاص رنج مي
  اجتماعي است. 
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